
داشته باشیم.
چند روز پیگیر تحویل تراکتورها بودند، 
ــك تــاریــخ  ــم. بــایــد در ی ــ گفتند عــجــلــه داریـ
مشخص، تراکتورها به بولیوي می رسید. 
حــالا مشکل مــا چند تــا شــد. یکي این که 
اصلًا خط کشتي-راني بین بولیوي و ونزوئلا 
وجود نــدارد، چون بولیوي اصلًا به دریا راه 
نــدارد. کشتی باید وارد یکی از بنادر شیلي 
ــا وارد بــولــیــوي مــی شــد. از  مــی شــد و ازآنــج
طرفی هم ما به کارخانه تراکتور گفتیم که 
پنجاه تراکتور فروختیم و پنجاه تراکتور را 
ارســال کنید. گفتند اول هزینه را پرداخت 
کنید. گفتیم پروسه اداري را طي مي کند، 
ــد. گفتند تا  ــ طـــول مــي کــشــد و عجله دارنـ
هزینه را پرداخت نکنید، تراکتور نمی دهیم. 
 وزیــر صنایع 

ً
پیگیری زیــادی کردیم. نهایتا

ــزوئـــلا، بــه عــنــوان شــریــك ایـــن کــارخــانــه  ونـ
که 49% بــرای آن هــا بــود، نامه نوشتند که 
تراکتور را به حساب ما ارسال کنید. بازهم 
نمي خواستند تراکتورها را تحویل دهند. 
 تراکتورها به بندر ونزوئلا رسیدند. 

ً
نهایتا

قرار شد با یکي از کشتي هاي نیروی دریایي 
ونزوئلا حرکت کنند. خوشبختانه در همان 
تاریخی که مورالس تاریخ انقلاب کشاورزي 
اعلام کرده بود، تراکتورها به بولیوی رسید. 
مــورالــس روی یکی از تراکتورها نشسته 
بود و شهر به شهر حرکت می کرد تا بتواند 
انــقــلاب کــشــاورزی خــود را عملیاتی کند. 
البته تراکتورها به عنوان تراکتورهای ایرانی 
ــه همین تــرتــیــب 700  واردشـــــده بـــودنـــد. ب

تراکتور را از ونزوئلا به بولیوي صادر کردیم.
به روایت احمد سبحانی، سفیر وقت ایران 

در ونزوئلا )1385-1380(

میلیون ها دلار صرفه جویی بــرای عمل 
پیوند

روزی کـــه بـــه عـــنـــوان ســفــیــر بـــه اتــریــش 
رفــتــم، ســالانــه بیست وپنج تــا ســی میلیون 
دلار بــه مریض هایی کــه دریــچــه قلبشان را 
می خواستند عــوض بکنند داده می شد تا 
برای عمل از ایران به اتریش بیایند. نزدیک 
بـــه پــنــجــاه مــیــلــیــون دلار هـــم بـــه انگلیس 
می فرستادند. حدود چهل میلیون دلار هم 

به اسپانیا؛ یعنی به هر مریضی بیست هزار دلار می دادند که برای 
عمل به اینجا بیاید. ما وقتی کار را در اتریش شروع کردیم، دیدیم 
این مریض هایی که به اینجا می آیند، زبان بلد نیستند و برایشان 
ج   مشکلات زیادی به وجود می آید. علاوه بر بیست هزار دلار که خر
ج جانبی با  عملشان بــود، حــدود یکی دو هــزار دلار هم بــرای مخار

خودشان می آوردند.
بــررســی کــردیــم و دیــدیــم ایــن عمل را پرفسور بــارنــارد معروف 
اتریشی انجام می دهد. یک شب او را به سفارت دعوت کردیم و یک 
قالیچه ابریشم بسیار ناب ایرانی به او دادیم. سوسیالیست بود 
و یک مقدار هم تحلیل های سیاسی تحویلش دادیــم تا حسابی 
از ما خوشش بیاید. بعدازاینکه خوب پخته شد به او گفتم آقای 
، این مریض هایی که به اینجا می آیند، اذیت می شوند؛ آیا  پرفسور
می توانید این عمل قلب را به ایران انتقال تکنولوژی کنید. او هم 
 قبول کرد. آن موقع دکتر مرندی وزیر بهداشت 

ً
کمی فکر کرد و نهایتا

بود و آقای دکتر نوری هم معاونش بود. ما با این ها هماهنگ کردیم 
و پرفسور بارنارد را به ایــران آوردیــم. او ده تــا عمل در تهران و ده تا 
عمل هم در اصفهان انجام داد. هنگام برگشت، وضعیت را سؤال 
کردیم، گفت: » آقای صفری، امکانات شما خوب است، فقط آموزش 
می خواهید«. ما هم بلافاصله از آن ها خواستیم چهل نفر را برای ما 
بورس کنند و آموزش بدهند و آن ها هم پذیرفتند. چهل تا دکتر از 
ایران به آنجا آمدند و یک آموزش دوهفته ای آنژیو دیدند. حتی یک 
مریضی در مونیخ آلمان تصادف کرده بود. دکتر نواب با هلی کوپتر 
از اتریش رفت، قلب او را درآورد و آمد به مریضی که در اتریش بود 
پیوند زد. با این کار ما توانستیم چهل تا دکتر را آموزش بدهیم و 

بتوانیم این عمل را در کشور خودمان انجام بدهیم.

آنبهبعد از
حتییک دیگر
عملدریچهقلب
ج راهمبهخار
نفرستادند

دکتر کریستین بارنارد، پزشکی که اولین عمل پیوند قلب را انجام داد.

روایــــت خــــانــــه
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